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 :6مقدمه

 سحر واقعیت دارد؟ اآی (1

 ر واقعیت دارد یاا نوع اوّل سحا نکته مهم آن است که ببینیم آینوع است، امّ 3چنانکه گفتیم سحر دارای 

 دروغ است و سحر تنها در دو قسم دیگر خلاصه می شود.

مطرح شده است و اینن داسنتان هنا ا   رری درباره حقیقت داشتن سحروشن است که داستان های بسیا

  1دیر مان رایج بوده است

ون بنرای چنمربوط است ولی « علم سحر»با بحث فقهی تناسبی ندارد و بیشتر به  ناین بحث البته چندا

خنی و بر وجود یا عدم آن به آیاتی ا  قرآن تمسک شده است، بی مناسبت نیست که به اصل این اقنوال

 ادله ایشان اشاره کنیم.

و همچنین به معتزله و گروهنی ا  شنافعیه  2 مرحوم شهید در دروس به اکثر امامیه نسبت داده است. الف(

و  ینسبت داده شده است که ایشان می گویند سحر حقیقتنی نندارد و هنیا تنا یری در وجنودا  عینن

اسنت و سنحر هنیا « ان توسط ساارراستخدام قوه خیال مردم»خارجی موجودا  نمی گذارد و صرفاً 

را به بدن مسحور برسناند. و سناحر نمنی « سم یا دودی»ضرری به مسحور نمی  ند مگر اینکه ساحر 

تواند حقیقت اشیاء و ماهیت آنها را تغییر دهد و عصا را مار کند، و همین فرق اصلی بین معجزه و سحر 

 3 است.

 :به آیا  و روایاتی تمسک شده استاین مطلب بر 

نَفْسهِِ خیفَاً   فَأوَجْسََ في /قالَ بَلْ أَلْقوُا فَإِذا رِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یخَُیَّلُ إِلَیهِْ مِنْ سحِرِْهِمْ أَنَّها تَسْعى» (1

 4 «.موُسى
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هایشان بر ا ر دستىها و چوبگفت: بلکه شما بیفکنید. پس ]چون افکندند[ ناگهان ریسمان»ترجمه: 

ترسى  پس موسى در دلش /ان وانمود شد که با سرعت به راه افتادندجادویشان در خیال چن

 «.احساس کرد

ن آورشید به دلالت آیه بر مطلب آن است که ساحران، طناب های را به جیوه آلوده می کردند و وقتی خ

 برخورد می کرد، روان می شد و پنداشته می شد که طناب را به مار تبدیل کرده اند.

 «...للَّهِوَ ما هُمْ بِضارِّینَ بهِِ مِنْ أَرَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ا »...بقره  102آیه  (2

ون خندا چآیه می گوید که ساحران به هیا کسی ضرر نمی رساندند مگر اینکه خدا بخواهد و  توضیح:

 پس آنها نمی توانند چنین کنند:« اذن در قبیح نمي دهد»

 1 «. قَومٌْ مَسْحُورُونَلَقالُوا إنَِّما سُكِّرتَْ أَبْصارنُا بَلْ نَحْنُ» (3

 ایم، بلکه گروهى جادو شده هستیمبندى شدهبا  خواهند گفت: یقیناً ما چشم: ترجمه

 

 2 «.قالَ أَلْقُوا فَلمََّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظیم» (4

 د و آننان راهاى مردم را جادو کردنانداختند، چشم[ گفت: شما بیندا ید. هنگامى که ]موسى: ترجمه

 آور به میان آوردندسخت ترساندند، و جادویى بزرگ و شگفت

 :روایت هایي هم دال بر این مطلب است، مثلا (5

الررماان ویقاال لاه  الطب : عن إبراهیم بن البیطار، عن محمد بن عیسى، عن یونس بن عباد»

قال أبو جعفر الباقر علیه السالام: : ان، عن زرارة، قالیونس المصلي لكثرة صلاته عن ابن مسك

 3«.إن السحرة لم یسلطوا على شئ إلا العین

 در روایت احتجاج، امام صادق در پاسخ به  ندیقی که پرسید: (6

وْ غَیرِْ ذَلِكَ قَالَ هُوَ قَالَ أَ فَیَقْدِرُ السَّاررُِ أَنْ یَجْعَلَ الْإِنْسَانَ بِسحِرْهِِ فِي صوُرةَِ الْكلَْبِ أوَِ الحِْمَارِ أَ»

غَیَّارهَُ فَهُاوَ  أَعْجَزُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ یُغَیِّرَ خَلْقَ اللَّهِ إِنَّ منَْ أَبطَْلَ مَا رَكَّبهَُ اللَّهُ وَ صوََّرهَُ وَ
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رَ السَّاررُِ عَلَى مَا وصََفْتَ لَادَفَََ عَانْ شرَیِكُ اللَّهِ فِي خَلْقهِِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلوُّا  كَبِیرا  لَوْ قَدَ

 1 «نَفْسهِِ الْهرََمَ وَ الْآفًََ وَ الْأَمرَْاضَ وَ لَنَفىَ الْبَیَاضَ عَنْ رأَْسهِِ وَ الْفَقرَْ عَنْ سَارَتهِِ.

 این روایت فی الجمله سحر را نفی می کند.

 شیخ طوسی در بیان اینکه سحر واقعیت ندارد می نویسد: (7

یضا فإن الوارد منا لا یصح أن یفعل في غیره، و لیس بینه و بیناه اتصاال، و لا اتصاال بماا و أ»

 2«اتصل بما فعل فیه، فكیف یفعل من هو ببغداد فیمن هو بخراسان و أبعد منها.

برخی ا  امامیه و اکثر فقهای مذاهب دیگر میگویند که برخی ا  انواع سنحر، دارای حقیقنت اسنت و در  ب(

  3 ودا  تا یر میگذارد، صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه ا  این گروه دانسته شده اند.عالم موج

 بر این مطلب به آیا  و روایاتی اشاره شده است:

 سوره بقره که درباره آن مفصل سخن خواهیم گفت: 102آیه  (1

 سوره فلق: (2

  فِي الْعُقَدِوَ منِْ شرَِّ النَّفَّاثاتِ / إِذا وَقَبَ رِّ غاسِقٍوَ مِنْ شَ / مِنْ شرَِّ ما خَلَقَ / قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ»

 «.وَ مِنْ شرَِّ راسِدٍ إِذا رَسَدَ /

با  ب هنگامى کها   یان آنچه آفرید، و ا   یان ش برم،دم پناه مىبگو: به پروردگار سپیده»ترجمه: 

جر هناى فاسنق و فناناش درآید ]که در آن تاریکى انواع حیوانا  موذى و انساتاریکى

ها و[ در گرهو ا   یان  نان دمنده ]که افسون و جاد اند[براى ضربه  دن به انسان در کمین

 آورند[ىمدمند و با این کار شیطانى در  ندگى فرد، خانواده و جامعه خسار  به بار ]مى

 «.ور دو ا   یان حسود،  مانى که حسد مى

برای بطلان کارهنای سناحران ننا ل شنده  -به همراه سوره ناس– چنانکه مفسرین گفته اند، این سوره

و بسنیاری ا    4به معنای ریختن مقدار کمی آب دهان یا به معننای نفنخ مدمیندنس اسنت« نفث»است و 
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سحر می  وسیلهمفسرین هم نفا ا  را  نان ساحره دانسته اند که در گره هایی معُقَدس می دمند و به این 

ن لفظ را به معنای  نان وسوسه گر که پی در پی در گوش همسران خود سخن می کرده اند برخی هم ای

 گفته اند تا باعث فساد شوند، معنی کرده اند.

البته در شأن نزول هم گفته اند که پیامبر با این سوره ا  شرّ ساحران به خدا پناه برده اند مبرخی نوشنته 

 1 مسلط بوده اند[ اند که این دلیل بر آن نیست که ایشان بر پیامبر

« جهانّم»است که مراد شیطان است، برخی هم مراد ا  اینن لفنظ را  هم گفته شده« شرّ ما خلق»درباره 

  2دانسته اند و برخی نیز حیوانا  موذی را مورد اشاره قرار داده اند.

ارد کنه د« لبید بن اعصام یهاودی»اشاره به دختران « نفاثات»نقل می کند که گفته شده است  فخررازی

  3پیامبر را سحر کردند.

زناان در اراده »و ا  برخی دیگر ا  مفسرین نقل می کند که آیه ناظر به سحر نیست بلکنه منی گویند 

فخررا ی این قول را می پسندد ولی آن را خلاف  نظر اکثنر مفسنرین منی « خلل ایجاد مي كنند مردان

  4 داند.

د، اد داشته اناعتق «عدم رقیقت داشتن سحر»معتزله که به نکته ای که لا م است اشاره کنیم آن است که 

 این سوره را چنین توجیه می کنند که:

ود و یا ه برده می شو لذا ا  گناه آن به خدا پنا« سحر گناه دارد»استعاذه به خدا یا به این جهت است که 

 دهنند کنه ه انسان منیبه این جهت است که ا  برخی اعمال ساحران مثل اینکه غذاها و داروهایی را ب

 باعث جنون یا مرگ می شود، به خدا پناه می برند
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